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 کلام در این بود که ا یا نهی از معاملات مقتضی فساد هست یا مقضتی فساد نیست؟
ند که حقیقت معامله اعتبار و ابراز میی بادید دا قای خوئی رضون الله تعالی علیه برای تنقیح مطلب این گونه فرمو

ابراز ا ن می بادد پی  عنریر میومی و یود نیداردک اینکیه گشتیه میایود انایا  بیع اعتبار ملکیت در مقابل عین، و 
از ایدیاد، اگیر ایدیاد تکیوینی  یعنی امتعمال لشظ در معنا بیه قرید ایدیاد معنیا،  یمیح نمیی بادید زییرا مقریود

ر د و اگر مقریود ایدیاد اعتبیاری بادید، مدیرد اعتبیار بیرای ایدیاد امی داربادد، که نیاز به امباب مخروص خود 
 اعتباری کافیست و نیاز به ابراز نداردک

پ  حقیقت بییع یعنیی اعتبیار م لیا کتیاب مکسیب در مقابیل  ید تومیان و ابیراز ا نک حقیقیت ا یارر یعنیی اعتبیار 
 تملیک منافع در مقابل  د تومان و ابراز ا ن، نکاح و  لح و ککک نیز بدین معنا می باددک

ی اعتبار ملکیت که بایع اعتبار میی کنید ملکییت مکامیب 1و ود دارد اگر بیع را تملیل نماییم چهار عنرر در او 
ا ن کیه بیایع میی گویید بعیتش و مایتری میی ی ابیراز 2را در مقابل  د تومان و ماتری نیز قبول را اعتبیار میی کنید 

ی ملکیت عقلائی: در  ایی که این اعتباری را عقلا   میح بدانید ییک ملکییت اعتبیار میکننیدک 3گوید ادتریتش 
ی ملکیت درعی: اگر دارع نیز این اعتبار را  میح بداند، یک ملکیت اعتبار میکندک بنابر این وقتی می گوینید 4

احل الله البیع و دارع بیع عقلائی را امضا کردر امت بدین معنیا امیت کیه دیارع اعتبیار ملکییت نمیودر و وقتیی 
 یت کردر اندک  میگویند عقلا  بیع را امضا  کردر اند یعنی عقلا  اعتبار ملک

یعنیی نهیی از مسیبب چهیار عنریر باستمیتک اگیر میراد از  نهیی از کیدام حال باید دید مقرود از نهی در معامله،
، این نهی، معنا ندارد به دلیل اینکیه ملکییت دیرعی کیار خداونید میبمان و دیارع امیت، ملکیت درعیه نهی از

 ه فعل مکلف تعلق می گیردککار مکلف نیست لذا معنا ندارد دارع نهی کند زیرا نهی ب
اگر نهیی از مسیبب و نهیی از تسیبب یعنیی نهیی از ملکییت عقلیائی، ایین نییز ممیال میی بادید چیرا کیه ملکییت 
عقلائی کار عقلا  می بادد و ا نها اعتبار میکنند، دارع نمیی توانید عبید را از کیاری کیه تمیت اختییار او نیسیت 

 نهی کندک
باددک در این  ورت اگر چه نهی بیه فعیل اختییاری عبید تعلیق گرفتیه امیت  اگر نهی در معاملات، نهی از اعتبار

نهیی از مدیرد اعتبیار، معاملیه نمیی  لکن اعتبار، معامله نمی بادد، اعتبار  ز  معامله هست، کل معامله نیسیتک
 باددک اگر هم نهی از معامله بادد، دستلت بر فساد نمی کندک

ز نیز معامله نیست بلکه  یز  ا ن میی بادیدک اگیر بیر فیرع کیه معاملیه بادید اگر نهی به ابراز تعلق گرفته بادد ابرا
 دستلت بر فساد نمی کند  



فتلخص مما ذکرنا، معامله دارای چهار عنرر می باددک اگیر مقریود از اینکیه کیه گشتیه میایود در برخیی مواقیع 
عقلیائی بادید، ا نهیا قابیل  ، ملکیت دیرعیه ییامبب امت نهی از معامله، نهی از مسبب و در برخی دیگر نهی از 

نهی نیستند، اگر اعتبار متعاقدین بادد اگر چه که می تواند به ا ن نهی تعلق گیرد لکن معامله نمی بادد بر فیرع 
 بر فساد نمی کندک ت که معامله بادد دال

بیه  گییرد دستلیت بیر فسیاد نمیی کنید و اگیرتعلیق ا قای خوئی می فرماید این کلام ا خونید رر ی اگیر نهیی بیه میبب 
، غلی  ی که قول ابو حنیشه ی علیه میا علییه ی و دییبانی نییز هسیت دستلت بر  مت می کند  سبب تعلق پیدا کند م

و یود نیدارد و اگیر  عقلیائی، قابلییت تعلیق نهیی بیه ا ن می بادد زیرا نهیی از مسیبب بیه معنیای ملکییت دیرعیه و
 مقرود نش  اعتبار متعاقدین بادد که ا ن دستلت بر فساد نمی کندک

 هذا ما حرل فرمایاات مرحوم ا قای خوئی در ما نمن فیه بودک
 فرمایاات ایاان،  هاتی از ابهام و مناقاه و ود داردک در

فرمودندک ایایان میی فرمایید حقیقیت    هت اولی: تملیلی که ا قای خوئی رر از بیع، ا ارر، نکاح  و هبه و ککک
تک نسبت معاملیات، نسیبت امیباب و مسیببات، ا لیه بیه ذو اناا ، اعتبار و ابراز می بادد و ایدادی در کار نیس

 است له نمی باددک 
منهاج الریلاحین فتیوی دادر ایید کیه  در ما می گوییم ا قای خوئی دما در مماضرات یک  مله ای فرمودر اید و

ه  ملکین کتاب مکامب برای زید در عیوع هیزار تومیان،ی بدون ابراز ی به مدرد اعتبار  گشتیه نمیی دیود بیاع کتابی 
کتیاب  را فروخیتک بییع  نمیی گویید  ،راز بدون اعتبار م ل کسی که برای تعلیم بگویید بیاع کتیابیاببه کما اینکه 

بدون ابراز ایداد نمی دودک در این فرمیای  دیما کیه میی فرماییید حقیقیت بییع ایدیاد نیسیت بلکیه اعتبیار و ابیراز 
کیه بیا بعیت ایدیاد میایودک مایهور میی فرماینید  هست، چه چیزی ایداد نمی دود؟ پی  ییک چییزی هسیت بیا

ت  یغه بعت و قبلت با ا ن بیع مبب و مسبب امت، ا قیای نیائینی رر میشرمایید ا لیه و ذو است لیه هسیت، دیما بنس
ان قبول کردید کیه ییک چییزی ایدیاد میایودک حیال کیه تتانیست، است ن در کلم یکه می فرمایید ایدادی و مسبب
را به چه قردی بیان میکند؟ یا باید مدرد لشظ و بدون لماظ معنا بادد، یا بایید  ایداد می دود، بایع لشظ بعت 

اخبار بادد و یا باید بقرد ایداد بیع باددک در  ورت اول که خود دما می فرمایید که بیع نیسیت، در  یورت 
ایین حیر  ایین فرمیای  علمیا  میی بادید، کدیای  ؟اخبار، فرق بین بعت اخباری با بعیت انایائی چیه خیوار بیود

  ادکال دارد!؟ ا لا این کلام خود دمامتک
 موال:

 واب: ما نگشتیم ملکیت را می ا ورد بلکه بیع را می ا وردک ادکال ایاان همین میی بادید بییع مسیبب امیت نیه 
 ملکیتک  
 موال:



 ملیه ای  واب: ادتبار می کنندک مسبب ملکیت نیست  تا ا قای خوئی ادکال نماییدک مسیبب بییع میی بادیدک 
 فرمودک   که در حقیقت اناا  بیان میکنیم حتی دیخنا استمتاذ بیان نمی

اما اعتبار، قوام بیع و نکاح به اعتبار نیستک یعنی چه که اول زو ییت هنید را بیرای زیید اعتبیار میکنید بعید ابیراز 
می کندک قوام اناا  به اعتبار نیستک یک زمانی به دیخنا استمتاذ ادیکال میی کیردم کیه تمیام نکیاح هیای میردم 

ا نهیا و یود دارد، عیرع میی کیردیم از کسیی کیه  ییغه  طبق نظر ا قای خوئی باطل امیتک میی فرمیود در ارتکیاز
نکاح را  اری می کنند بپرمید چگونه  اری می مازد و به چه نموی قرد می کندک ارتکاز یعنی وقتی بپرمیید 
بتوان بگویدک می فرمود نکاحی که به مبنیای مایهور خوانیدر میایود بیدتر از نکیاح یهیودی و ککک نیسیت ا نهیا را 

ین را نیز امضا  میکندک عرع میکردیم پ  ما نکاح باطل نداریم زییرا هیر نکیاح بیاطلی کیه دارع امضا  کردر، ا
بگویید خراب تر از نکاح یهیودی و مسییمی نیسیتک در ا نهیا نیص خیاص و یود دارد، و نییز بخیاطر قاعیدر الیزام 

 امت اما نسبت به دیعه، این قاعدر و ود نداردک  
امیا ایین ال می کند لشظ بیع را در معنای ا ن، بقرید ایدیاد ایین معنیاک تمام معنای بیع و نکاح و ککک یعنی امتعم

 معنا بیع می باددک
یک کلمه در کلام ا قای خوئی و ود دارد و ا ن عبارت امت از اینکه بیع چه چیزی هست کیه بیایع ا ن را ایدیاد 

عقلیا  ایین لشیظ را  می کند؟ بیع یک لشظ امت که دارای معنایی میباددک وضع به معنای اعتبار میی بادید یعنیی
عقلیائی،  برای تملیک عین به عوع اعتبار نمودر اندک مگر این امر اعتباری عقلائی نیست، مگر قوام امر اعتباری

 به اعتبار نیست، پ  لشظ چه دخلی در مقام دارد؟  
فرماینید بییع  می گوییم اگر چه حقیقت بیع اعتبار امت و امر اعتباری به مدرد اعتبار مو ود میاود اما عقلا  می

را وضع نمودر ایم برای ملکیتی که ابراز دود بقرد ایداد بیع و تا ابراز ناود مرداق بیع نخواهد بود م یل اینکیه 
نال کولر بگوید پندرر، این اعتبار ادکال ندارد منتهیی ایین اعتبیار ادر روز چهاردنبه م ال زدیم که اگر کسی به ک

د مریداق بییع نی متعاقیدین بخواهعتبار کردر امت مغایر می باددک چنانچیه با ا ن چه عر  لشظ پنچرر را برای او ا
را مو ود کنند به نموی که عقلا  بگویند باع، یا احل الله بیع بخواهد او را بگیرد باید ابیراز نماینیدک ایین ایدیاد 

، نمیی میاودک مگر ایداد بسبب ایداد نیستک اگر کسی بگوید دما باعث و مبب ددید که من مالییات بیدهم
توان گشت که قانون وضع کردر که هر ک  روز چهاردنبه به ادارر نیاید مالییات  دو برابیر میی دیود، تنهیا کیاری 
که کردر ام این بود که نگذادتم روز چهاردنبه به ادارر بروید، من  ز  العله بودر ام و تمام العلی  نبیودر امک قطعیا 

دا کندک در میواردی کیه کبرییاتی و یود دادیته بادید،  یغری و می گویند تو مبب ددر اید که مالیات افزای  پی
 انطباق را کسی درمت نماید عرفا می گویند تو مبب ددر اید و ایداد کردر ایدک

 موال:



 واب: تسامح نیستک مببیت که تسامح ککک اگر ا قای خیوئی، عیرایم میا را بییان میی فرمیود میی گشتییم ا قیای 
 دک  خوئی متو ه هست منتهی تسامح می کنن

 موال:
دو تا می گیرد اعتبار خود مکلف و ابرازک اعتبار من ربطی بیه ابیراز نیداردک ا قیای تبرییزی  واب: ا مام للمرکب را 

دخنا استمتاذ نیز این گونه ایراد دادت که وقتی به ایاان می گشتیم می فرمود او اعتبیار میی کنید کیه بیدون لشیظ 
کند بدون لشظ مو ود ناودک خوب اگیر اعتبیار کنید بیدون لشیظ ایداد ناودک عرع میکردیم یعنی چه اعتبار می 

مو ود دود باز بیع می گویندک ا ندایی که دیخنا استمتاذ کلام ا قای خوئی را توضیح می داد قطعا مقدم بیر تمیام 
نودته های ایایان امیت زییرا ایایان علیم منشریل ا قیای خیوئی بیودک در دقیت در کلمیات ا قیای خیوئی و توضییح 

بی نظیر بودک اما خود دخنا استمتاذ این را متو ه نبود که تمام ماکل این امت که معملات پین  کلمات ایاان 
ی ملکیییت 3ی ابییرازی کییه ایاییان مییی گوییید 2ی اعتبییار کییه ا قییای خییوئی مییی فرمایییید و مییا رد کییردیم 1عنرییر داردک 

ع عقلیائی نبادید م یل ی عنوان بیعک ممکن امت عر  در  یایی بییع بگویید منتهیی بیی 5ی ملکیت درعی 4عقلائی 
 ک دزد که می فرودد عر  واقع میگوید دزد فروخته امتک این در کلمات ا قای خوئی نیستکبیع غا ب 

 ایاان در تمام فقه و ا ول توضمی که ما از دیخنا استمتاذ تقریب کردیم را بیان نمودر امتک  
ا قای خوئی این ایداد و امباب امتک اگر کسی بگوید این تسامح امتک اوست که تسیامح غلی  امیت واقعیا اگیر 

ا بایید بشهمییمک کسی بگوید فلانی میبب دیدر امیت کیه مین مالییات را دو برابیر دهیم تسیامح امیت!؟ تسیامح ر
 میت کیهملمنا که تسامح، مقرود از کلمات علما ، این معنا می باددک ا ن گونه کیه ا قیای خیوئی معنیا نمیودر ا

 هیچ مببیتی یا ا لیتی در کار نیست  میح نمی باددک 
علاور بر اینکه تسامح در کلمات ا قای خوئی نیست لذا ایاان در باب درط ییک تقریبیی و تریمیمی دارنید امیا 

 باب مبب می فرماید توهم ا ن و ود نداردک  در 
 ککه ا لا قوام معامله بدان نیست  مت  اعتبار یکی از ا نها ما در معامله چند چیز داریم این  بنابر

 حال اگر نهی به مبب تعلق گیرد دو  ورت برای ا ن می توان ترور کرد
رد م ل اینکه بعت بگویید ولیو بیه قرید اول: یعنی نهی به بعت و قبلت تعلق گشته امت و ا لا کاری با معنا ندا

ایداد نبادد در این  ورت نهی از معامله نیست اما نهی از ابراز می باددک یا بیع وقت نیدا  بیه عنیوان بییع حیرام 
 نیست لذا اگر کسی اخبار کند یا دامتان بگوید باز حرام می باددک 

 دوم: نهی به بیع به ما هو بیع تعلق گیرد م ل بیع ربوی
 ز مسبب نیز می تواند به چند  ورت بادد  نهی ا

 اول: نهی از ملکیت درعی 
 دوم: نهی از بیع، زیرا بیع نیز مسبب امت و غیر از ملکیت می باددک



 موال:
 واب: بله بیع اناائی، حقیقت بیع همیان انایا  امیت ک البتیه بیاع بیه معنیای رهیا کیردن امیت م یل اینکیه میی 

 عبا  را رها کند و برود منتهی این معنا، در اذهان متبادر نمی دودکگویند باع عبائه در  ورتی که 
    ا قای خوئی به کدای این کلام ادکال وارد امتک   

اما نسبت به کلام ا خوند رر که فرمودر امت که اگر نهی به مبب بخیورد دستلیت بیر فسیاد نمیی کنید زییرا وقتیی 
عمال دید و ابیراز گردیید، مغبوضییت ا ن منافیاتی بیا عیدم مبب ایداد دد و بعت در معنا به قرد ایداد معنیا امیت

  عل ملکیت ندارد ممکن امت دارع مبب را مبغوع قرار دهد اما در عین حال، امضا  نماید  
اما نهی از مسبب دستلت بر  مت می کند ک اگر مقرود از مسبب همان، ملکیت درعی بادد که ظاهر کلیام 

اینکه ا قای خوئی میی فرمایید اعتبیار ملکییت کیار دیارع امیت و در ماهور این امت، کلامی  میح می باددک 
، اگیر اختیار و مقدور مکلف نمیی بادید  یمیح نیسیت زییرا خیود ایایان میی فرمایید مقیدور میع الوامیطه مقیدور  

زییرا در ایین  یورت مدبیورم نریف پیول را بیه او بیدهم، اگیر  لیوی  یید کسی بگوید پی  فلانی پول به مین نده
و پول دهند نمی گوید دما مبب ددید که من به این دخص پول دهیمک اگیر بگوینید پیول دادن چام فلانی به ا

فعل اختیاری تو بود می خوامتی ندهی می گوید اگر چیه فعیل اختییاری مین بیود امیا دیما کیاری کردیید کیه مین 
ن اعتبیار ملکییت ین درای  بگوید ممدبور به این کار ددمک وقتی دارع می فرماید اگر کسی بعت و قبلت را با ا

ی بیع  اوضیح از ایندامیت زییرا بییع، عقلیا  بیع، منتهملکیت من را ایداد نکنیدک مانند   ااما در فلان  می کنم
ی کلی بیع را  عل نمودر اند اما در این  ا مورد به مورد دارع  عل می کند اما  دق می کند کیه دیارع اکبر

معرفیی  دیما را بیه امیتاددیدم کیه درب بخوانیید زییرا مین  بگوید تو مبب ددیک کما اینکه می گویند من مبب 
 کردمک لذا ا خوند می فرماید نهی از مسبب دستلت بر  مت میکند  

 موال:
د ولو به مرلمتی امت که او باید اندام دهد، م یل در م یالی کیه زدر دید ا ور واب: نه،  دق عرفی  بر نمی 

 ردازدککه دادن نرف پول  بر نیست اما به مرلمت امت که بپ
 موال:

 واب: کاری نداریم چه مرلمتی و ود داردک کلام در این امت که در این موارد  یدق عرفیی میببیت هسیت 
 و تعلق نهی به ا نها عقلائی امتک

مرحوم ا خوند فرمود که نهی به مسبب دستلت بر  مت می کند زیرا اگر  میح نبادید نهیی معقیول نیسیت لیذا 
 مت که ماهور فرمودر اندکاوند و بزرگان وارد نیست و مطلب همانی ادکاستت ا قای خوئی به فرمای  ا خ

مرحیوم ا قییای روحیانی رر یییک تقریبییی بیرای کلییام ماییهور نمیودر امییت کیه ا ن ایییراد دارد اگییر چیه از یییک  هییت 
 درمت نمودر امتک  



 ان دا  لله فرداک و ل الله علی مممد و ا له مممد 
    


